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فصل 1
در موزه

معلممان، خانم پِلام، گفت: »صبر کن! ممکن اســت 
خطر داشته باشد!«

اما من همان‌طور دســتم را برای برداشتن موز دراز 
کرده بودم.

خانم پلام روی دســتم زد و گفت: »کِلاید! اصلاً به 
حرف‌های من گوش کردی؟«



7 6

سرم را به علامت تأیید تکان دادم. 
اما واقعاً به او گوش نمی‌کردم. 

خب، راستش کمی گوش کرده بودم و یک چیزهایی 
شنیده بودم. 

دکتر والی، دانشمند معروف، گفته بود به یک ظرف 
پر از میوه اشعه‌ی مخصوصی تابانده است. او امیدوار 

بود که میوه‌ها حسابی بزرگ شوند. 
اما میوه‌ها هنوز معمولی به نظر می‌رسیدند. 

خانم پلام گفت: »جالب نیست، بچه‌ها؟«
همه‌ی بچه‌های کلاس سر تکان دادند.

همه به جز من. 
ما به یک گــردش علمی در یک موزه‌ی علوم رفته 

بودیم.
من می‌خواستم اسکلت دایناسورها، مومیایی‌ها و 

البته میمون طلایی را ببینم!
اما حالا در یک اتاق کســل‌کننده‌ی موزه گیر افتاده 
و مجبور بودم به سخنرانی دکتر والی درباره‌ی میوه‌ها 

گوش بدهم.
حوصله‌ام سر رفته بود و می‌خواستم که بروم. 

خانــم پلام گفت: »خب، بچه‌هــا، تا قبل از این‌که 
اتوبوس مدرســه راه بیفتد، یک ساعت وقت دارید تا 

بقیه‌ی موزه را بگردید.«

فریاد زدم: »هورا!«
خانم پلام درحالی‌که به من خیره شــده بود گفت: 

»شلوغ‌بازی هم درنیاورید!«
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اما من قبــل از آن‌که حرف او تمام شــود از اتاق 
بیرون دویده بودم و به سالن اصلی موزه رفته بودم.

ســرم داشــت گیج می‌رفت. خیلی چیزها بود که 
می‌خواستم ببینم و خیلی کارها بود که دلم می‌خواست 

بکنم. 
باید به دویدن ادامه می‌دادم. 

ـ یواش‌تر، کلاید!
برگشتم و خواهر دوقلویم، کِلودیا، را دیدم. او گفت: 
»تو خیلی هیجان‌زده شده‌ای. هر وقت هم که خیلی 

هیجان‌زده می‌شوی به دردسر می‌افتی!«
گفتم: »من به دردسر بیفتم؟ چه حرف‌ها!«

کلودیا دستم را گرفت و گفت: »خب، پس من هم 
کنارت می‌مانم تا مطمئن شوم!«

سعی کردم دستم را آزاد کنم، اما نتوانستم. بنابراین 
خواهرم را هم با خودم به اتاق دایناسورها کشاندم.

در حالی که دستم را به طرف اسکلت یک دایناسور 
دراز می‌کردم، گفتم: »خدای من!«

کلودیا مرا عقب کشید و گفت: »به آن دست نزن، 
کلاید!«

گفتم: »اما من نمی‌خواستم به آن دست بزنم.«
کلودیا گفت: »خوب است!«

گفتم: »می‌خواستم مثل میمون از آن بالا بروم!«
کلودیا گفت: »شــوخی می‌کنی، مگــر نه؟« و بعد 

دستم از دست او رها شد. 
گفتم: »هاها! بعداً می‌بینمت!«

کلودیا سعی کرد دوباره مرا بگیرد، اما نتوانست. 
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او فریاد زد: »برگرد این‌جا، کلاید!«
از دســت خواهرم فرار کردم و به راهرویی دویدم. 
بعد یک میمون طلایی اســباب‌بازی را از جیبم بیرون 

کشیدم.
من آن را از فروشگاه هدیه‌های یادگاری موزه خریده 
بودم. میمون طلایی‌ام از پلاســتیک فشــرده درست 

شده و رنگش هم طلایی بود. 
درست شبیه میمون طلایی 
موزه بود که از طلای واقعی 

درست شده بود!
 تندتر دویدم.

راهرو  انتهای  به  داشــتم 

می‌رســیدم. دیگر نمی‌توانســتم صبر کنم تا میمون 
طلایی واقعی را ببینم!

به اتاقی که میمون طلایــی را برای نمایش آن‌جا 
گذاشته بودند دویدم. و بعد...


